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  پيکارپامير:  مصاحبه کننده 
    تورنتو

  

  و گويی با استاد عزيزالله ھدفگفت 
  

  )بازيگر موفق تياتر افغانستان  (
  

ستان :  درآمد  اتر افغان ق تي ل موف ابقه دار و ممث ن .  اينبار ، نشستی داريم با استاد عزيزالله ھدف ، ھنرمند س اي
ذيرفت  و صورت پ تاد ھدف. نشست اختصاصی ، بتاريخ بيستم ماه جولای امسال در شھر تورنت د اس ا ھرچن  ب

صار  ا رعايت اخت ا ، ب ادی دارد ، مگر م ی ھای زي در نظر داشت گستره ی  فعاليت ھای ھنری خويش ، گفتن
  : زمانی ، صحبت نسبتا کوتاھی با ايشان انجام دا ديم که اينک به نشر ميرسد 

  
  !استاد ،  سلام به شما  ، به شھر تورنتو خوش آمديد ؟:   پيکار پامير

تان عليک :  عزيزالله ھدف  ما دوس ه ش نم ک عادتمند احساس ميک سيار س رده خودم را ب السلام ، از شما تشکر ک
  .عزيز را پس از سالھا می بينم و با شما ھم صحبت ميشوم 

  چطور شد که گذر تان به شھر تورنتو افتاد ؟!  استاد :  انديشه ی نو
ده ام ، بعض:    عزيزالله ھدف ادا از من دعوت تقريبا پس از ھشت سال که به امريکا آم يم کان تان مق ی از دوس

تم . بعمل آوردند  تا با  آنھا و ساير ھموطنانم در اين شھر ديدارنمايم  ين فرصت خواس تفاده از ھم ا اس م ب من ھ
  . سفری به تورنتو  و ديداری با دوستان داشته باشم 

ا زيرا خواننده گان . البته شما به معرفی بيشتر نياز نداريد :  پيکار پامير ا  ب ز م ان عزي م ميھن و و ھ انديشه ی ن
ا سوابق . نام و کار کرد ھای ھنری شما در طول سالھا آشنايی دارند د ب ا بتوانن سل جوان م ی بخاطر آنکه ن ول

ھنری تان آشنا شوند ،  سوال را از اينجا می آغازيم که از کدام سالھا و کدام سن و سال به کار و فعاليت ھنری 
  ختيد ؟پردا) روی ستيژ(به  

دود چھل و :   عزيزالله ھدف روز ح ا ام ار ت ه از آغاز ک سال آن دقيق بيادم نيست ، مگراينقدر ميتوانم بگويم ک
شود ال مي ت س تيژ . ھف ه روی س صادف ب ک ت ودم و روی ي ل ب رق کاب رکت ب د ش ان کارمن ن ، دران زم ( م

شکرننداری دم ) ل شانيده ش ود ، ک سکری ب ش ع وط بخ ه مرب ام  در آن دوران ،. ک ا بن تاد ان توان ی از اس  يک
ھم کارھنری  ميکرد ، يکی ) لشکر ننداری( نذيرمحمد نگھت که کارمند شرکت برق بود و در عين حال ، در 

ا  شکرننداری ب ا در ل ری  داری ، بي تعداد ھن از روزھا خطاب بمن گفت ، طرز صحبت ات بيانگر آنست که اس
ه ! من برايش گفتم ، استاد.   ما ھمکاری کن  را ب شتر م د بي ا تاکي ی وی ب فکر نمی کنم مستعد اينکار باشم ، ول

ده  ام سپرد و از آن " ماجرای روشن " محل نمايش برد و برای اولين بار در نمايشنامه ی  ، چھار نقش را بعھ
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رداختم ال.  جمله ، يکی ھم نقش کميدی بود که بعد از تمرين ، به نمايش آن پ ار داخل س ين ب رای اول ی ب ون وقت
ده ی نقش خود  ايد از عھ ه ش تم ک ا خود گف د ، ب نمايش شدم ، ديدم که ھمه جنرالھا و افسران بلند رتبه نشسته ان

ه در . اما  آنگاه که روی ستيژ رفتم ، بخود جرات داده بکار خود مشغول شدم . برامده نتوانم  ود ک ن ب جالب اي
دی ختم پارچه کميدی که آنرا انجام داده بودم ، ھمکاران ب ا فھمي ودی و آي من گفتند که در کارخود بسيار موفق ب

  . که تماشاگران چقدر خنديدند ؟ گفتم من اصلا متوجه خنده ھای ديگران نشده ام 
انم ) شريفه دانش ( يکی از خانم ھا بنام .  دران سالھا ، رفع حجاب زنان تازه آغاز شده بود  ام   خ وديگری بن

سوان .  با ما ھمکار شدند . ميگفتند ) ادبيات ( تور وقت او را رونا که در وزارت اطلاعات و کل چون آزادی ن
ته باشيد ری داش ز . آغاز شده بود ، بما گفته شد که شما ميتوانيد به ولايات کشور ھم سفر ھای ھن ات ني در ولاي

ا  انم ھ ار خ ين ب رای اول ه ب ه ک ن ناحي د ، بخصوص از اي ادی بعمل آوردن ار مردم از ما استقبال زي اتر ک در تي
سد ، . رفتم ) پوھنی ننداری ( اين فعاليت ھا حدود يکنيم سال دوام کرد و بعد ازان به  . ميکردند در آنجااستاد بي

ره حضور  ورانی و غي ا ن ه عسکر ، ذليخ ا ، حبيب ورانی ، شريفه عارض ، رعن ورتن ن استاد رفيق صادق ، ن
ستان را بايد بگويم که دران موقع ، بعضی از متخ. داشتند  اتر افغان ا تي د ت ده بودن ز آم اتر شوروی ني صصين تي

ود. کومک کنند  شن ، لايت و دايرکت ب شتر در بخش ديکوري ان بي ان نظروف يکی . کومکھای آن ثلا، مھرب م
رين حصه ميگرفت  .  ازان متخصصين بود که ھم تدريس ميکرد و ھم بعد از ظھر ھا با ما يکجا در مشق و تم

ازی روی ) پوھنی ننداری (  خواھد بود که در اوايل که به اين نکته ھم گفتنی رفتم ، بمن کدام نقش را غرض ب
ه در . ستيژ نميدادند ، فقط بعنوان ناظر داوطلب ھمان جا می بودم  يکی از روز ھا ، کمر سيد شريف حارث ک

چون اين بچه ھمه رول داشت ، دچار عارضه شد ، بعضی ھا گفتند که " خرس ازچه خوب بود " نمايشنامه ی 
د  ازی کن ه ب د ک رايش بدھي ش را ب ک نق د ، ي ی آي ا م شنامه ی . روزه ھمينج ه در  نماي ود ک ان ب ب " ھم طبي

رديم ) مولير( اثر " اجباری ازی ک ا نقش ب وکر ھ ا در نقش ن اربان يکج ا س اد . ب ه اتح ايی ب پس ازان ، سفر ھ
ه . شوروی وقت داشته نمايشاتی را در آنجا ھم  انجام داديم  رق ب را از شرکت ب ا ، م د ھ داری ( بع وھنی نن ) پ

  .تبديل کردند تا بحيث کارمند دايمی ھمان موسسه بکار ادامه دھم 
رين : پيکار پامير ايی  مشکل آف ا صحنه ھ ا مشکل و ي چون ھر کسی در آغاز و در جريان کار ھای خويش ب

د روبرو ميشود ، شما ميتوانيد يک و دو تا از چنين مشکلات را ک ان کني ه بدان مواجه شده و قابل ذکر باشد ، بي
  ؟ 

در کشور . به شما معلوم است که نقش يک بازيگر ، چه کوچک چه بزرگ ، بسيار مھم است :  عزيزالله ھدف
ارم فکر ميکردم  ودی ک ه خودم و بھب شه ب ی من ، ھمي شد ، ول . ما حسادت ھا وجود داشت و موانعی ايجاد مي

 را که در شھر آرا زنده گی ميکرديم و من بايد در يکی از نقش ھايی که بعھده داشتم ، فراموش نميکنم سالھايی
بنابران ، ھمانطور که در راه ميرفتم ، حرفھای مربوط به ھمان نقش را با صدای نسبتا . به زودی کار ميکردم 

الم تاسف يک زمان متوجه شدم که شخصی ازکنارم گذشت و در حاليکه سر تکا. بلند ادا مينمودم  داد و بح ن مي
  " حيف است که روزگار انسانھا را چنين ديوانه ميسازد :" ميکرد ، با خود گفت

د ، . شما بدون شک در ده ھا نمايشنامه  نقش داشته ايد :  پيکار پامير ار ميکن ه ک ھر ھنر مند ، در ھر بخشی ک
يک يا چند اثر ھنری خويش ميداشته باشد گاھگاھی ، نسبت به کل کار کرد ھا يش ، توجه و يا نگاه بيشتری به 

  شما چطور ؟  آيا چنين تشخيص يا چنين تمايزی نزد شما بوده؟.  
را  :   عزيزالله ھدف ته باشد ، زي د ، حيثيت اولادش را ميداش زد ھنرمن ری ن ر ھن ه ھر اث نم ک خدمت عرض ک

ام با آنھم ، يکی ا. زحمت زيادی را در راه ايجاد و نمايش آن متحمل ميشود ه بن ا را ک شنامه ھ درم ( ز نماي او پ
تم )  نيست  يکی ديگر از . از استاد رشيد لطيفی که من دران نقش منفی را بازی کرده ام  ، بی حد دوست داش

رديم و ) گنھکار بی گناه ( اين نمايشنامه ھا بنام  ازی ک ا ب ا يکج ا تاجکھ را ب ه آن اثر الکساندرسکراوچکی بود ک
من دران . ر کدام از ھنرمندان  سعی داشتند بخاطر رقابت ،  در کار خويش موفق باشند جالب ھم اين بود که ھ

ده داشت  ق صادق بعھ تاد رفي ق صادق ، .  نمايشنامه نقش کميدی داشتم و نقش تراژدی را اس تاد رفي من و اس
ا  اکادميک است  و تحصيلا. قبل از آغاز نمايش باھم صحبت ميکرديم  اجکی ھ ار ت تم ، ک الی در من گف ت ع

  "او بچه فکر نکن ، ما ھم خدا داريم: " رشته ی تياتر دارند ، ولی ما چه ؟  استاد گفت 
ر ) کابل ننداری( ھمان بود که کار ما، دران نمايشنامه که در   ود ، در حاليکه اث ه ب سيار موفقان د ، ب برگزار ش

ار .مذکور در اصل اثر روسی بود  و بايد آنھا خوبتر از ما می بودند ر ک م ب   بھر حال ، پسانھا کار سينما يی ھ
ه .  ھای ما افزوده شد  اتر ب احق از تي ه ن ن ديگر را ب نج ت ا پ ار ي وقتی استاد رشيد لطيفی فوت کرد ، من و چھ
دا در نقش ) مراد ( در راديو ، برای اولين بار در درامه يی بنام . راديو تبديل کردند  ه ظاھر ھوي ردم ک ار ک ک

در آنجا ھم کار ھا را مانند شرايط  روی ستيژ انجام ميداديم ، يعنی . ر نقش منفی تعيين شده بودم مثبت  و من د
  .ديالوگھا را از ياد بايد ميگفتيم

ايش  ه نم د ب د و خودش را بحيث ھنرمن ار کن انی ک در کار و ھنر سينمايی به نظر من ، ھر کسی ميتواند به آس
ست  ين ني اتر چن ا در تي ذارد ،ام دون ب.  بگ ستقيما و ب اگران م د و تماش ی طلب تعداد  م اتر زور و اس ازی  تي
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پارند ، .  ھيچگونه پرده پوشی به تماشای خودت و تمثيل ات نشسته اند ما می س ه ش شی را ب در تياتر ، وقتی نق
  .رقبايی ھستند که ميگويند  آنھا بھتر اند و داوطلب ھمان نقش ميباشند ، ولی در سينما چنين نيست 

ينمايی :  ر پاميرپيکا ار س رخلاف   ،درک وده ، ب م ب بعضا ديده شده که ھنرمنديکه در تياتر کار کرده و موفق ھ
ته  دان درخششی نداش اش نا موفق از آب درآمده  و يا ھنرمندی که در کار راديو موفق بوده در ساير بخشھا چن

ه ھای ر.  ا و درام اتر و ديالوگھ ار تي ق صادق در ک تاد رفي ه نظر مثلا ، اس ود ، مگر ب ق ب سيار موف ويی ب ادي
  بعضی ھا ، در کار سينمايی چندان موفق نبود ، شما در اين مورد  چه فکر ميکنيد ؟

شايد بعضی ھا چنين باشند ، ولی به نظر من ، استاد رفيق صادق ، ھميشه در کار تياتر موفق  :  عزيزالله ھدف
در کار تمثيلی و تياتر و سينما ، شما ميدانيد که ادای . خوب بودبوده و در چند فلمی که با ما يکجا کار کرده ھم 

ان .  به چند نوع  و به چند معنا گفته شده ميتواند ) بلی ( کلمه ی مثلا   املا در قالب ھم د ک بنابران ، ھنرمند باي
ا.  نقش معينه يی که دارد ، درآيد و آنرا ھضم کند ار و ھمب ودم من ، ھر زمانيکه با رفيق صادق ھمک زی می ب

چون بازی تياتر ،  ھمانند بازی فتبال است که ھر عضو تيم بايد پاس دھنده ی خوب . ، احساس راحتی ميکردم
  . باشد

ما " شيرآغا و شيرينگل" استاد ، اجازه بدھيد ، اندکی ھم در مورد فلم کميدی :  پيکار پامير ه ش يم ک صحبت کن
ان چه اين فلم را .  ھم دران نقش موفقانه داشتيد  در کجا ساختيد ؟ سناريو ی آنرا کی نوشته بود ؟ شما دران زم

  احساس داشتيد ؟ و بالاخره ، نظر شما راجع به ديالوگ اين فلم چه بوده است ؟ 
ا . ما کار اين فلم را با مبلغ ھفتصد دالر آغاز کرديم  :  عزيزالله ھدف چند تن بحيث يک تيم  باھم يکجا شديم ، ب

ا . م که اين گوشه و آن گوشه ی فلم و يا ديالوگ  چطور باشد، مشوره ميکرديم ھم مشوره ميکردي ا در آنج تيم م
ود . صميمانه کار ميکرد و آقای حاجی کامران ھم بسيار موفق بود ته ب ر لطيف نوش م را انجني در . سناريوی فل

داخل د دالله دران ت ده عب صميم حمي ه اصلا ذوق و ت ويم ک د بگ م باي الوگ فل سمت دي ه . اشت ق ه ملاحظ طوريک
د ، در  ز حاکميت ميکن ر آمي ای درشت و تحقي تن حرفھ ا گف الای شوھر ب شه ب انم ھمي م ، خ ن فل شود ، در اي مي

انی پيدا کند ، ديالوگ را " کش" من فکر ميکنم ، بخاطر اينکه فلم .  حاليکه حقيقتا در افغانستان چنين نبود  آنچن
ه نظر " شارت " بايد اعتراف کنيم که جا ھايی از سناريو ھم ضعيف بود و برخی از .  ساختند ھا ھم ضعيف ب

ا . ميرسيد  ا لانگ شارت چه معن ديم شارت و ي شما ميدانيد که در ساختن يک فلم ، واژه ھای مثلا کلوزر ، مي
  .اشته باشددارند ؟ پس ديالوگ بايد با چنين واژه ھا و حرکات تطابق د

ا  :  پيکار پامير وام ب م ت ری فل اعتراضی ھم در بخش پايانی فلم مذکور وجود داشت که منتقدان ميگفتند نتيجه گي
  شما چه فکر ميکنيد؟. نا اميدی و سر درگمی انسان و سرنوشت درھم برھم بود

ده  :  عزيزالله ھدف ه ی سمبوليک آم م بگون ا و. به نظر من ، اين بخش فل ا سرنوشت م وده و ت وم ب ا معل ا ن اقع
  .امروز نا معلوم ميباشد 

ر :  پيکار پامير ان اث د در پاي بزرگان گفته اند که ھنرمند ، نويسنده ، شاعر يا ھر مولد فرھنگی و ادبی ديگر باي
  خويش ، برای بيننده و خواننده دلگرمی و اميد ببخشد ، نه دلسردی و نا اميدی ،شما چه نظر داريد ؟

ا . بلی ، اين موضوع متعلق به دايرکتر فلم است  :  فعزيزالله ھد دنظر ميگرفت ، م اتی را م ين نک د چن او باي
  .باساس ھدايت دايرکتر بکار خويش ادامه ميداديم 

  چند سال از مجموع مھاجرت شما ميگذرد ؟ ! استاد :  پيکار پامير
سوولين . ار در دستگاه تلويزيون بودم  که مجاھدين بکابل آمدند، مشغول ک١٩٩٢من تا سال  :  عزيزالله ھدف م

د . تازه  از من تقاضا کردند که يک  کار ھنری به نفع جھاد بکنم  سيد و بياوري برايشان گفتم که شما چيزی بنوي
ام   ی را بن د ( تا بدانم که شما اصلا چه نوع کار ھنری ميخواھيد ؟  آنھا ، بعدا نوشته ي آورده ) در انتظار مجاھ

ا . تر و ديگر وسايل را ھم آماده کردندچند عراده مو در اين نوشته ، چنين آمده بود که زن ھمسايه ،درحاليکه  ب
ه سر دارد ،  داخل  ادر ب لای يک ديوارکم ارتفاع قرار دارد ،  با دختر ھمسايه که نامزد مرد مجاھد است و چ

  ! "چشمت روشن که نامزد مجاھدت آمد : " صحبت شده  خطاب به او ميگويد 
وقتی فلم را به دفتر آوردم تا شخص صلاحيتدارآنرا ملاحظه کند ، به مجرديکه فلم را ديد ، بالايم فرياد کرد که  

شود " ،  گفتم  چه شده ؟  گفت که "  چی کردی ؟ "  وم مي ر چادر معل راز زي تم " گوش دخت ر " ، گف مگر دخت
  " گوش نداره ؟ 

ود، خطاب بمن يکی از روز ھای ديگر، وقتی به دفتر آمدم ،  يده ب درت رس ه ق ازه ب د ت آمر دفتر که يک مجاھ
وم شويی ! تو تا به کی دريشی ميکنی ؟: " گفت  سته معل ه ! برو پيراھن و تنبال بپوش که شاي ود ک ن ب جالب اي

  . من اصلا در خانه پيراھن و تنبال نداشتم و آمر ھيچ دليلی را ھم نمی شناخت 
يدم ک ن نتيجه رس ا ممکن است بھر صورت ، به اي ا ن ی سخت و حت ا خيل ا آنھ ردن ب ذاره ک ابران ، راه . ه گ بن

  . مھاجرت در پيش گرفتم 
  نخستين منزلگه تان در غربت  کجا بود ؟:  پيکار پامير

  . اولين منزلگه ی من  ماسکو بود :  عزيزالله ھدف
  در چه سالی به امريکا آمديد ؟:  پيکار پامير
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رايم تقريبا ھفت و :  عزيزالله ھدف ده ب م دعوت بعمل آم م ، از من  بخاطر ساختن يک فل يش ، آنھ  نيم سال پ
  . ويزه گرفتند ، ولی وقتی به امريکا رسيدم ، خودم را قايم کردم  و باز نگشتم 

  در اين چند ساليکه شما در امريکا بسر ميبريد ، چه کار ھايی را انجام داديد ؟:  پيکار پامير
وان . ا تاحال در بعضی از نمايشات اشتراک کرده ام در امريک :  عزيزالله ھدف ی زيرعن شنامه ي " مثلا ،  نماي

ه .  اجرا شد  که دران نقش داشتم "  نگاه  تند ک ا نخواس ی بعضی ھ د ، ول دان ساخته ش ه ھنرمن م اتحادي مدتی ھ
ازی در يک سر. چنين چيزی پا گيرد ، بنابران ، زود از ميان رفت  ام آرزو در اين اواخر ، مصروف ب يال بن

د شد  ل خواھ شا الله تکمي ز ان ه ی آن ني ای .  ھستم و قسمتی ازان تکميل شده و بقي ن سريال از آق ته ی اي ( نوش
د) مردمی شان ميدھ ا را ن ه . و ديالوگھای آن از آقای کھزاد ميباشد  و زنده گی يک خانواده در امريک ه يگان البت

ه مث. مشکل ما در اين راستا، مشکل مالی است  لا، در اين نمايشنامه  به تعداد پنچ دخترجوان ضرورت است ک
ارخود است و  نقش شان را بازی کنند، ولی شرايط زنده گی در کشور ھا طوری است که ھر کس مصروف ک

  .اگر کار اصلی را رھا کرده در نمايشنامه کار کنند ، اجرت ميخواھند و ما اين توان را نداريم
را بصورت  اگر اين ب:  پيکار پامير د آن ا ميخواھي ود ؟  آي د ب ( رنامه به پايه ی اکمال برسد ، چه در نظر خواھ
  عرضه کنيد و يا از طريق کدام شبکه ی تلويزيونی به نمايش در خواھد آمد ؟ ) دی وی دی 

ا د :  عزيزالله ھدف ر در  نظر است  اين برنامه در صورتيکه تکميل شود ، از طريق شبکه ی تلويزيونی آريان
ه را بعمل آورده است . کابل به نمايش در آيد  تا جاييکه شنيدم ، شبکه ی مذکور وعده ی مساعدت در اين زمين

وديم .   رايش ترتيب داده ب آقای انجنيراحسان الله بيات ، چندی قبل به امريکا آمده بود و ما يک محفل استقباليه ب
ام مي ا انج ردم م رای م ه ب دماتی ک ا خ شان ب ه اي را ک ل ، چ د ، قاب فر ميکنن شور س اط ک رين نق ه دور ت د و ب دھن

  . ھمينقدر احترام ھم ميباشند
ان  :  پيکار پامير ری ت اکنون که شما در خارج از کشور بسر ميبريد ، آيا فکر نميکنيد که در بخش کار ھای ھن

ه تولي ر ، ب دان ديگ داد از ھنرمن ردآوری يکتع ا گ ثلا ، ب يد ؟ م ال باش ن فع شتر ازي د بي شتر و باي ری بي دات ھن
  دوامدارتر بپردازيد ؟

ای  :   عزيزالله ھدف ا در بخش احي يکبار ، اقداماتی به ھمکاری احمد شاه الم در ھمين  راستا صورت گرفت ت
د  ت آي ا بدس داوم فعاليتھ اطر ت ولی بخ دار پ ه مق ن ناحي ده و از اي ار ش شور ک ارج ازک اتر در خ ابران ، . تي بن

ه نمايشاتی  در سالون فلمن شد ک ده ن ون فھمي ا کن فانه ت گوی امريکا انجام داده شده و پول ھم بدست آمد، اما متاس
د  ه ش ا رفت و نتيجه چ ه کج ول ب ا .  آن پ د و م ته ی خاص خودش را ميخواھ اتر نوش ه تي ه ی ديگر اينک نکت

م  م داري ا ک داريم و ي ا ن سلکی  ي اتری و م سنده ی تي ين.  نوي ه چن ا  دست ب ته ھ سانيکه درگذش د ، ک ار ميزدن  ک
ا . کارشان  خالی از معايب و نقايص  ھم نبود  د م حال ما به نوشته ھای تياتری ضرورت داريم  که اھل آن باي

  .را کومک نمايد تا ما بتوانيم بقيه ی آنرا انجام دھيم
  گرفته ايد ؟آيا شما تا کنون با ذواتی که قادر ھستند شما را در اين مورد کومک نمايند ، تماس :  پيکار پامير

ھموطنانی که آماده ی ھمکاری با ما باشند، خواھش ميکنم .  من اصلا نميدانم کی در کجا ست :  عزيزالله ھدف
  .با ما در تماس شوند و از اين ناحيه مصدر خدمتی به امور تياتر کشور شوند

  . اين زمينه انجام دھد تازه يک اتحاديه درکاليفورنيا ساخته شده و اميد که اين اتحاديه بتواند کاری در
دان ،  :  پيکار پامير ه سھم خويش حاضر است بخاطر جلب و جذب ھنرمن و ب شه ی ن اداره ی ماھنامه ی اندي

ما  ام ھای ش شر و پخش پي ق ن اتر، ازطري ين  تي اير ممثل سند و س شنامه می نوي ه نماي انی ک درامه نويسان   وآن
  . ھمکاری صميمانه داشته باشد 

 بلی ، تقاضای ما ھمين است که نويسنده گان گرامی که در تورنتو تشريف دارند ، لطف کنند و  :عزيزالله ھدف
ا  ه در کاليفورني ايرھنرمندان ک اط س وانيم در ارتب ا بت نوشته ھای شان را بما بسپارند و با ما در تماس شوند تا م

  . زنده گی ميکنند ، از نوشته و نظر و ھنر شان مستفيد شويم
  ذواتی که ميخواھند با شما ھمکاری نمايند ،  چطور و با چه کسی  تماس حاصل کنند؟:  پيکار پامير

  . آنھا ميتوانند با استاد کھزاد ، آقای مردمی و ذکيه کھزاد د ر تماس شوند  :  عزيزالله ھدف
  اگر چند خاطره ی تان را بما بگوييد ، خوشحال ميشويم ؟:  پيکار پامير

ام باری با :  عزيزالله ھدف ی بن شنامه ي تيژ ) شوھرھفتم (  استاد رفيق صادق در نماي ی روی س تاد لطيف ر اس اث
د ه و . کار ميکردم  شنامه خندي ين نماي ده ام ، درھم تيژ نخندي من که در طول فعاليت ھای تمثيلی خويش روی س

شنامه. از کرکتراصلی خود خارج شدم  ن نماي ق صادق در اي  در نقش پوسته قصه از اينقرار بود که استاد رفي
م  تاد ھ دم  و اس ا خندي ی محاب دم ، ب اس مخصوص او ش دام و لب د و ان ه ق ه متوج رد ، بمجرديک ار ميک ان ک رس

من به سرعت از ستيژ خارج شدم ، ولی استاد رفيق صادق در ھمان حال ھم مرا صدا زد که چی شدی . خنديد
ده و  ا باقيمان الا. . .  ، بيا که ھنوز گپ ھای م الاخره ب ل و ب ه تمثي اره ب ده  دو ب سلط  ش ده ھای خويش م ی خن

  . روی ستيژ ادامه داديم
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ون :  پيکار پامير د ، اکن اد کردي شما قبلا از مساعدت ھای متخصصين شوروی وقت در بخش تياتر افغانستان ي
د ؟ بخصوص در  سه ميکني ر را چطور مقاي ه گ زرگ   مداخل د ، دو کشور ب که شما در امريکا زنده گی ميکني

  .قسمت رشد ھنر و ھمکاری ھای آنان به ھنرمندان و غيره 
ای  :   عزيز الله ھدف اگرچه کسانی ھستند که از مقامات امريکايی ھم تحت عناوين رشد ھنر و ھنرمند کومکھ

ام کومک . مالی حاصل ميکنند  ايی بن ابع امريک مثلا ، خانم افغانی را می شناسم که مبلغ ھفتاد ھزار دالر از من
ه ھن د ، ب سيم کردن ی تق دی و ايران ر ھن ا دو نف ذکور را ب ول م دا پ اتر بدست آورد و بع ر تي ت ھن د و تقوي رمن

د تم ندادن م بدس نت ھ ی يک س تم ، ول ھم داش وط  س شنامه ی مرب م در نماي ن ھ ه م م .  درحاليک ا ھ ايی ھ امريک
د  ا اخلال ميکنن ان خود م فانه ھموطن ا آرزو داري.  مساعدت ميکنند ، مگر متاس ا اقلا يک جای م م در امريک

  .بعنوان مرکز فعاليتھا ی ما ميسر شود
امير ار پ ار :  پيک صافی ک ی ان صب  و ب ايی از تع ات امريک ا مقام د و ي صر ان ا مق ا افغانھ سمت  آي ن ق در اي

   ؟ميگيرند
ومکی: عزيز الله ھدف ول ک  حيف و وقتی افغانھا پيشقدم ميشوند ، کومکھا را نيز حاصل ميکنند ، ولی پسانھا پ

  .ميل ميشود 
  آيا مقامات امريکايی در اين بخش مداخله و يا نظارت نميکنند ؟:  پيکار پامير

زی است . مقامات پول ميدھند  و در برابر آن  کاغذ و سند مصرف ميخواھند  :  عزيزالله ھدف ان چي ن ، ھم اي
  . که ھر منبع کومک گيرنده به آسانی تھيه ميکند 

   در برابر چنين سو استفاده ھا  اعتراض کرديد ؟آيا شما:  پيکار پامير
  .من به زبان انگليسی چندان بلد نيستم و منابع مربوطه را ھم زياد نمی شناسم :  عزيزالله ھدف
ا در راه ! استاد :  پيکار پامير انی در کشور حاضر شوند ت ابع افغ ه بعضی من سرگردد ک اگر زمينه طوری مي

  ه از شما دعوت بعمل آورند ، حاضر خواھيد بود واپس به وطن برگرديد ؟احيا ی ھنر تياتر مساعدت نمود
د :  عزيزالله ھدف م ميرون تان ھ ن از . چرا نه ؟  وقتی چنين امکان ميسر گردد ، نه تنھا من ، بلکه ساير دوس اي

  .جمله ی آرزو ھای ماست 
  .نتو داشته باشيد ، بفرماييد در بخش پايانی ، اگر پيام و صحبتی با ھموطنان ساکن تور:  پيکار پامير

دارکنم :  عزيزالله ھدف ن شھر دي اکن اي را . من ، واقعا آرزومند بودم که باری از شھر تورنتو و دوستان س زي
ادی  ان زي سنده گ اعران و نوي می شنيدم و گاھگاھی ھم از طريق برنامه ھای تلويزيونی ميديدم که  ما شاا  ش

ه من سلا. در اينجا تشريف دارند د دارم ک وده  امي ديم نم ه ی شان تق رای ھم م ھای گرم و احترامات خودم را ب
  .. ھميشه متحد و صميمی باشند

  . از لطف شما ممنون :  پيکار پامير
  
  
  


